
نگاه

زنان و 
رييس جمهور منتخب

ــى جمهورى  ــل 113 قانون اساس اص
ــام رهبرى،  ــس از مق ــران: پ ــلامى اي اس
رييس جمهور عالى ترين مقام رسمى كشور 
ــووليت اجراى قانون اساسى  ــت و مس اس
ــز در امورى  ــه را ج ــت قوه مجري و رياس
ــتقيما به رهبرى مربوط مى شود،  كه مس
ــى:  ــل 156 قانون اساس ــده دارد.اص برعه
ــن را جزو  ــن اجراى قواني نظارت بر حس
ــوراى  وظايف قوه قضاييه مى داند ولى ش
ــل 113 فوق الذكر،  نگهبان با توجه به اص
ــور حق  ــه رييس جمه ــت دارد ك صراح
ــر در خصوص اجراى قوانين  اخطار و تذك
را داراست. بر اين مبنا نظارت رييس جمهور 
ــن اجراى قوانين در خصوص اصل  بر حس
ــت ويكم كه اختصاص به حقوق زنان  بيس
ــمول و اينكه در  ــه علت كثرت ش دارد، ب
ــه بحث مى كند،  خصوص نيمى از جامع
ــد. طبق اصل  واجد اهميت خاص مى باش
بيست ويكم: دولت موظف است حقوق زن 
را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى 

تضمين كند و امور زير را انجام دهد:
1- ايجاد زمينه اى مساعد براى شخصيت 

زن و احياى حقوق مادى و معنوى او.
ــادران به خصوص در دوران  2- حمايت م
ــد و حمايت از  ــت فرزن ــاردارى و حضان ب

كودكان بى سرپرست.
3- ايجاد دادگاه صالح براى حفظ كيان و 

بقاى خانواده.
ــوه گان و زنان  ــه خاص بي ــاد بيم 4- ايج

سالخورده و بى سرپرست.
ــدان به مادران  5-اعطاى قيموميت فرزن
ــته در جهت غبطه آنها در صورت  شايس

نبودن ولى شرعى.
ــور كه  ــق اصل مذك ــه مصادي توجه ب
شامل اعمال و رعايت برخى از حقوق زنان 
ــد و دولت موظف به ايجاد آنها شده  مى باش
ــران اجرا  ــفانه به طور كامل در اي نيز متاس
ــت. قانونى كه تحت عنوان لايحه  نشده اس
خانواده ابتدا از طرف هيات وزيران پيشنهاد 
ــا تغييراتى در تاريخ 91/12/1  و نهايتا نيز ب
ــد، با آنكه عنوان  ــوه مقننه تصويب ش در ق
ــواده را دارد و در توجيه آن به  حمايت خان
اصل 21 قانون اساسى استناد شده، متاسفانه 
فاقد جنبه حمايت از خانواده بوده و فقط به 
دادرسى و ايجاد دادگاه صالح مذكور در بند 
ــرايط آن  ــل 21 و ايجاد مصاديق و ش 3 اص
پرداخته است و موارد ديگر همچنان بدون 
بحث مانده است. ترديد نيست كه در جامعه 
سنتى ايران، در خصوص برخوردارى زنان از 
حقوق مساوى متاسفانه هنوز با ناباورى هايى 
مواجه هستيم. هنوز عده اى از مردان جامعه 
ما چنين تصور مى كنند كه هر نوع تغيير و 
ــد و يا  اصلاح قوانين اگر به زنان مربوط باش
حق جديدى را براى آنان قايل شود، لطمه اى 
را به حيثيت و شرافت آنان وارد مى كند. بر 
همين مبنا مطالبات و خواسته هاى زنان در 
ــاوى با  ــوص برخوردارى از حقوق مس خص
مردان، بى جواب مانده و با جديت در مقابل 
ــود. يكى از وظايف  تحقق آنها مقابله مى ش
رييس جمهور منتخب مردم، توجه و بررسى 
ــته هاى زنان به عنوان مطالبات نيمى  خواس
ــت. توجه به خواسته هاى زنان  از جامعه اس
درخصوص رفع تبعيض از قوانين و اعطاى 
حقوق مساوى در راستاى وظايفى است كه 
رييس جمهور بر عهده دارد. قطعا توجه زنان 
ايران پس از انتخاب رييس جمهور به عملكرد 
ايشان درخصوص اين موضوع مهم خواهد 
بود و در مقابل آن نه سكوت جايز است و نه 
بى توجهى. اصول دموكراسى حكم مى كند 
ــى اكثريت مردم منتخب  كه منتخب واقع
همه تلقى  شود و در اين صورت نمى شود كه 
چنين شخصى به مطالبات و خواسته نيمى 

از جامعه توجهى مبذول نكند.
* وكيل دادگستري

يادداشت

مواظب باشيد!
ــتى نزد روانپزشك  1- فوتباليس
ــدان كه  ــت: وارد مي ــت و گف رف
ــوم، مغزم مى گويد: سريع  مى ش
باش. بدو. توپ را از همه حريفان 
بگير و جلو ببر. همه را عقب بگذار. 
شوت كن. گل بزن» روانپزشك گفت: «اينكه خيلى خوب است. چرا پيش من 
آمده اى؟» فوتباليست جواب داد: اشكال كار اينجاست كه بعد از آنكه مغزم اين 

دستورها را صادر كرد، بدنم مى گويد: «كى، من؟!»
2- به نظر مى رسد نامزدهاى مقام ها و پست هاى گوناگون، از جمله داوطلبان 
رياست جمهورى نه در اين دوره و نه فقط در كشور ما، بلكه در بيشتر جوامع و 
ــوار كارشدن» در  ادوار، در زمان تبليغات، در موضع مغز و پس از موفقيت و «س

موقعيت بدن آن دوست فوتباليست قرار مى گيرند.
3- قوانين اساسى كشورها ضمن اينكه نظام حكومتى آنها و سازمان كلان 
آن را بيان مى كند، بيانگر اهداف و آرمان هايى است كه نويسندگان اين قوانين 
ــته و رسيدن به آنها را حق مردم كشورشان مى دانسته اند. پس  به آنها باور داش
روشن است دولتمردان و زعما و كارگزارانى كه پس از تصويب اين قوانين، كارها 
ــيدن به اين اهداف و آرمان ها  ــوند، بايد با تمام توان براى رس را عهده دار مى ش
ــد كه تكليف رابطه  ــتين گام آنها در اين راه نيز بايد اين باش تلاش كنند. نخس
ــان را از آغاز، معلوم كنند تا به مشكل آن فوتباليست دچار نشوند.  مغز و بدنش
ــت در اين مورد، هم مغز و هم بدن موجوداتى كثيرالاجزا و پيچيده  بديهى اس
هستند. در غياب احزاب، مغز را گروهى، گاه ناهمگون، از افرادى با عقايد و افكار 
گوناگون و گاهى حتى متضاد و متناقض تشكيل مى دهند كه نقطه پيوندشان 
فقط اين است كه مثلا «زيد» رييس جمهور شود. همچنين بدن مجموعه اى از 
ــازمان ها و نهادها و افراد و نيروهاست كه لزوما همگرا نيستند و در بسيارى  س
ــتند. همين كه بعد از سى وچند سال هنوز مشخص و  ــكارا واگرا هس موارد آش
ــده «اصولگرا» كيست و «اصطلاح طلبى» چيست، پيچيدگى قضيه را  معلوم نش
ــود هر كس در هر لحظه بتواند خود را  ــان مى دهد. ابهامى كه باعث مى ش نش
«اصولگرا» يا «اصلاح  طلب» معرفى كند. در عين حال، چون اين وضعيت كاملا 
روشن و شناخته شده و جا افتاده است، هيچ دولتمردى – ازجمله رييس جمهور 
– نمى تواند بگويد «نگذاشتند»، «همكارى نكردند» و مانند اينها. چون پاسخ اين 
ــد بود كه «وقتى مغزت با بدنت همراه و هماهنگ نبود، نبايد وارد زمين  خواه

فوتبال مى شدى.»
4- نويسندگان قانون اساسى ما اهداف و آرمان ها را بعضا در مقدمه قانون 
ــوم كه  ــتمل بر اصول كلى – و عمده در فصل س مذكور و فصل اول آن – مش
اصول نوزده تا چهل و دوم را در بر مى گيرد، آورده اند. البته در جابجايى اصول 
ــترس به نظر مى آيند. اما از يك  ــيار دور از دس اين اهداف و آرمان ها گاهى بس
ــو بايد به يادداشت نويسندگان قانون اساسى كه آن اصول را 34 سال پيش  س
ــاره كرد و از ديگر سو نبايد فراموش كرد كشور ما  تعيين و تعريف كرده اند، اش
از نظر امكانات و منابع و موقعيت جغرافيايى و ... توانايى بالقوه براى رسيدن به 
اين اهداف و آرمان ها را دارد. آنچه باقى مى ماند همان همراهى و هماهنگى مغز 

و بدن فوتباليست است.
5- اما اگر بخواهيم فهرستى از اهداف و آرمان هاى تحقق نيافته – يا كاملا 
تحقق نيافته – اى را كه در قانون اساسى آمده به دست دهيم، شايد نوشتن كتاب 

يا فراهم آوردن جزوه اى لازم باشد. آنچه خواهد آمد، مشتى است نمونه خروار:
ــى: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان،  الف – تامين نيازهاى اساس
آموزش وپرورش و امكانات لازم براى تشكيل خانواده براى همه (بند 1 اصل 43 

و اصول 30 و 31 و 10 قانون اساسى)
ب – تامين شرايط و امكانات كار براى همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل 
و قراردادن وسايل كار در اختيار همه كسانى كه قادر به كارند ولى وسايل كار 
ندارند ... تنظيم برنامه اقتصادى كشور و ساعات كار چنان كه هر فرد علاوه بر 
تلاش شغلى، فرصت و توان كافى براى خودسازى معنوى، سياسى و اجتماعى 
و شركت فعال در رهبرى كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد (بند 2 از 

اصل 43 و اصل 28 قانون اساسى)
ــى و صنعتى كه نيازهاى  ــاورزى، دام ــد بر افزايش توليدات كش پ – تاكي
ــاند و از وابستگى  ــور را به مرحله خودكفايى برس عمومى را تامين كند و كش

برهاند (بند 9 اصل 43).
ــم از زن و مرد (اصل 19  ــاوى حقوق همه مردم ايران اع ت – برقرارى تس

و اصل 20)
ــخصيت زن و حمايت از مادران و كودكان  ــد ش ث – احياى حقوق و رش
بى سرپرست و ايجاد بيمه خاص بيوه گان و زنان سالخورده و بى سرپرست (اصل 

21 قانون اساسى)
ج – منع تفتيش عقايد (كه يك جلوه آن مى تواند حذف سوال مربوط به 

دين و مذهب از كليه فرم ها و پرسشنامه هاى رسمى باشد) (اصل 23)
ادامه در صفحه 10

حقوق

شنبه    25 خرداد 1392    سال دهم    شماره 1757    7

صفحه 8 مبحث اول - رياست جمهورى و وزراء

صفحه 9 اصل 44 فراتر از دو آرمان

صفحه 10 ساماندهى حقوقى  جرم سياسى

 فريده غيرت*
 بهمن كشاورز

شـرق: انتخابات رياست جمهورى يازدهم روز گذشـته برگزار شد و به زودى 
رييس جمهـورى كه نام وى از صندوق هاى راى بيرون آمده كليد پاسـتور را 
در دسـت خواهد گرفت تا براى چهار سـال مستاجر دستگاه اجرايى كشور 
باشـد. فردى كه بر اساس قانون اساسى پس از مقام رهبرى عالى ترين مقام 
رسـمى كشور است و مسووليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را 
جز در امورى كه مسـتقيما به رهبرى مربوط مى شود، برعهده دارد. تاكنون 
رييس جمهورهاى مختلفى بر كرسـى رياسـت اين قوه تكيه زده و در همان 
ابتداى ورودشـان وعده اجراى تمامى اصول قانون اساسـى را داده اند. اما با 
وجـود آمـدن و رفتن افراد مختلف هنوز هم تعـدادى از آن اصول يا مغفول 
مانده يا به درستى اجرا نشده است. در چنين شرايطى به سراغ دكتر حسين 
ميرمحمد صادقى، حقوقدان و اسـتاد دانشگاه شهيدبهشتى كه دوره اى نيز 
مسـووليت سـخنگويى قوه قضاييه را برعهده داشـته رفتيم تا چرايى اين 
موضوع را از او جويا شـويم و در نهايت درباره راهكارهايى كه رييس جمهور 
جديد بايد اتخاذ كند تا اين اصول برجامانده قانون اساسـى را در مسير اجرا 
هدايت كند، به بحث و گفت وگو نشستيم. حاصل گفت وگوى روزنامه «شرق» 

با ميرمحمد صادقى را در ادامه بخوانيد. 

 بيش از 34 سال از تصويب قانون اساسى گذشته و رييس جمهورهاى  �
متفاوت در دوره هاى مختلف سكان هدايت قوه اجرايى كشور را در دست 
گرفته و سپس به ديگرى واگذار كرده اند. تقريبا همه هم شعارشان اجراى 
اصول قانون اساسى به عنوان ميثاق ملى بين دولت و مردم بوده است. اما 
با اين حال هنوز يكسـرى از اصول قانون اساسـى يا اجرا نشده يا به طور 

ناقص اجرا شده، جنابعالى منشأ اين مشكل را در كجا مى دانيد؟ 
همان طور كه مى دانيم رييس جمهور با توجه به اصل 113 قانون اساسى 
مسووليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را در اختيار دارد. جالب 
است كه در اصل 113 به مسووليت اجراى قانون اساسى از لحاظ ترتيب ذكر 
آن نسبت به رياست قوه مجريه اولويت داده شده است. پس طبيعى است كه 
رييس جمهور بايد نسبت به اين مساله احساس مسووليت و به ويژه تلاش كند 
كه اصول برجامانده قانون اساسى را اجرا كند. در مورد دو رييس جمهور اخير 
شايد هر دو تلاش كردند با تشكيل هيات هايى در اجراى اين اصل اقداماتى را 
انجام دهند، البته شوراى نگهبان خلاف قانون بودن هر دو مورد را اعلام كرد. 

 البته با آمدن رييس دولت نهم بر سـر كار، فعاليت اين هيات متوقف  �
شد و در آخرين سال دولت دهم اين هيات را مجددا احيا كرد؟ 

ــت  ــاى احمدى نژاد كه تازه بر صندلى رياس ــا. در آن دوران آق ــه دقيق بل
ــديد  قوه مجريه تكيه زده بود اين اقدام دولت دوران اصلاحات را مورد نقد ش
ــدارد و اقداماتش نيز  ــه اين هيات جنبه قانونى ن ــرار مى داد و مى گفت ك ق
خلاف قانون اساسى است و آن ر ا منحل كرد با اين حال او در اواخر حيات 

رياست جمهورى اش اقدام به ايجاد چنين هياتى كرد. 
 فكر مى كنيد تصميم به احياى دوباره اين هيات بيشتر جنبه حقوقى  �

داشته يا سياسى؟ 
ــتر دعواهاى سياسى باعث تشكيل و احياى اين هيات  به اعتقاد من بيش

شده بود نه نگرانى در رابطه با اصول برجامانده قانون اساسى. 
 من پاسخ سوالم را نگرفتم. اينكه دليل مغفول ماندن يا ناقص اجراشدن  �

برخى از اصول قانون اساسى چيست؟ 
ــده قانون اساسى بايد بگوييم كه اين  در مورد اصول برجامانده و اجرانش
ــدن آنها هم عدم تصويب قانون  ــتند و دليل عمده اجرانش اصول متعدد هس
ــيوه اجراى اصل قانون اساسى را مشخص كند. برخى از  ــت كه ش عادى اس
اصول قانون اساسى به اصطلاح خوداجرا نيستند، آنگونه كه در مورد برخى از 
معاهدات بين المللى مى گويند كه اجراى اينها حتما نيازمند يك قانون است 

كه زمينه اجرا را فراهم كند. 
 به طور مصداقى چه اصولى در قانون اساسـى كمتـر موردتوجه قرار  �

گرفته يا به درستى اجرا نشده است؟ 
ــى يعنى بيش از 20 اصل در همين فصل  از اصل 19 تا 42 قانون اساس
ــى در ارتباط با حقوق ملت است. برخى از اينها در قوانين عادى  قانون اساس
آمده و ضمانت اجراى نقص آنها مشخص شده است. مثلا اصل 38 مى گويد 
كه شكنجه و اجبار اشخاص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و ادامه 
ــود. قانون مجازات  ــف از اين اصل طبق قانون مجازات مى ش مى دهد متخل
اسلامى مواردى را مشخص كرده كه فرد مرتكب، تحت مجازات قرار مى گيرد. 

ــخص نشده است. اصل 27  ــت كه شيوه اجراى آن مش اما مواردى هم هس
قانون اساسى مى گويد كه تشكيل اجتماعات و راهپيمايى ها آزاد است. بايد 
قانون كاملى داشته باشيم كه دقيقا مشخص كند كه اين راهپيمايى ها چگونه 
مى تواند انجام شود، چه مجوزهايى بايد گرفته شود و به ويژه اگر مقامى بدون 
دليل اين مجوز را نداد چه جرمى را مرتكب شده است چون بالاخره بخشى از 
ملت را از اعمال بخشى از حقوقشان ممنوع كرده است. اصل 35 راجع به حق 
انتخاب وكيل است. اگر بعضى از مواقع دادگاه ها عملا كارى كنند كه وكيل 
ــركت كند و در واقع طرف دعوى يا متهم نتواند از وكيل  نتواند در دادگاه ش
درست استفاده كند، ضمانت اجراى آن چيست؟ عليه آن قاضى چه اقداماتى 

مى توان انجام داد يا موارد ديگر در اين فصل هم به همين ترتيب. 
 عـلاوه بر فصل مربوط به حقوق ملت چه موارد ديگرى وجود دارد كه  �

هنوز يا اجرا نشده يا ناقص اجرا شده است؟ 
ــده كه آنها هم به نوعى با  ــى اصول ديگرى آم در جاى جاى قانون اساس
ــوند. مثلا اصل 168 قانون اساسى كه قبلا هم در  حقوق ملت مربوط مى ش
متمم قانون اساسى مشروطيت هم به عنوان اصل 79 آمده بود، در رابطه با 
وجود هيات منصفه براى محاكمه مجرمان سياسى است. طبق اين اصل بايد 
دادگاه مجرمان سياسى با حضور هيات منصفه باشد منتها اين مساله منوط به 
تعريف جرم سياسى در قانون عادى شده است. پس اين تعريف را بايد قانون 
عادى انجام دهد. در مواردى تلاش هايى شده كه جرم سياسى تعريف شود اما 
به مانع برخورده و عملا تاكنون تعريفى از جرم سياسى ارايه نشده است. در 
نتيجه مجرمان سياسى به نوعى از تضمين اصل 168 كه وجود هيات منصفه 
ــان است، محروم شده اند. يكى از موارد ديگر بند 5 اصل 156  در محاكماتش
قانون اساسى راجع به بحث پيشگيرى از جرم است كه از وظايف قوه قضاييه 

ــال عملا موفقيت قابل ذكرى در  ــده كه البته ظرف اين 30 و چند س ذكر ش
امر پيشگيرى از جرم انجام نشده كه دليل آن هم اين است كه هنوز قانونى 
ــيوه اجراى اين بند اصل از 156 و چگونگى همكارى  ــده كه ش تصويب نش
قواى مختلف را در اين زمينه مشخص كند. از اصول ديگر اصل 142 قانون 
اساسى در رابطه با رسيدگى به دارايى مسوولان است. با وجود اشكالاتى كه 
ــت كه اين  ــود اما بالاخره معلوم نيس اين اصل دارد و بايد به آنها پرداخته ش
عبارت كه گفته شده رييس قوه قضاييه بايد قبل و بعد از پذيرش مسووليت 
دارايى مسوولان را بررسى كند بر چه اساس و معيارى انجام مى شود. آيا در 
ــيدگى كند يا اينكه صرفا يك روند ادارى است؟ آيا بايد  مقام قاضى بايد رس
گزارشش را به مردم اعلام كند يا نه؟ اين اصل هم تكليفش معلوم نيست كه 
بايد مشخص شود. يا يك مورد ديگر اينكه ممكن است اشتباه قاضى باعث 
محكوم شدن به ناحق فردى شود. مشخص نيست كه شيوه پرداخت غرامت 
از بيت المال و بودجه عمومى به فردى كه به ناحق محكوم شده است چگونه 
بايد باشد؟ چرا عملا اين مساله اجرا نمى شود و افرادى كه به اين شكل آراى 

ناحقى عليه شان صادر مى شود عملا نمى توانند دادخواست غرامت كنند. 
 بـا ايـن تفاسـير شـما معتقديد كـه رييس جمهـور بايـد در جهت  �

عملياتى شدن اين اصول قدم بردارد؟ 
ــده فكر مى كنم قطعا يكى از وظايف اصلى هر كس كه رييس جمهور  بن
ــى را از طريق مشاوران  ــت كه مجموعه اصول قانون اساس ــود اين اس مى ش
حقوقى خود به طور دقيق بررسى كند و اصولى كه زمينه اجراى آنها فراهم 
ــده را مشخص و مواردى هم كه عدم اجراى آنها ناشى از فقدان يا نقص  نش
قانون داخلى است در قالب لايحه به مجلس تقديم كند تا اين خلأهاى قانونى 

مرتفع شود. 
 مشـكلى كه وجود دارد اين اسـت فردى كه رييس جمهور مى شـود  �

اولويت هايى از قانون اساسـى را مدنظر قرار مى دهد كه به تفكر سياسى 
خودش نزديك است. 

درست است. يكى از دلايلى كه مى شود براى عدم اجراى برخى از اصول 
قانون اساسى برشمرد اين است كه در مواقعى اين اصول براى روساى جمهور 
ــت. ممكن است رييس جمهورى برايش خيلى مهم  مختلف در اولويت نيس
نباشد كه مجرمان سياسى با حضور هيات منصفه محاكمه شوند يا نه، بلكه 

روى مسايل ديگرى حساس باشد. 
 چه راهكارى بايد اتخاذ شـود كه تفكر رييس جمهـور درباره اجراى  �

اصول قانون اساسى مبتنى بر نيازهاى واقعى جامعه باشد؟ چون خواست 
اصلى جامعه اجراى بدون كم وكاست اصول قانون اساسى است؟ 

به نظر بنده هر رييس جمهورى بايد قانون اساسى را به عنوان فصل الخطاب 
ــى است زمينه  قبول كند و به عنوان اولين وظيفه اش كه اجراى قانون اساس
ــن قانون را فراهم و بعد نظارت كند كه در مجموعه قوه مجريه كه  اجراى اي
عمده وظايف حاكميتى را انجام مى دهد، به طور جدى از نقض قانون اساسى 

جلوگيرى شود. 
 در ابتداى صحبت تان به اصل 113 قانون اساسى اشاره كرديد. تاكنون  �

مناقشه هاى فراوانى روى اين اصل وجود داشته. طبق اين اصل مسووليت 
اجراى قانون اساسـى بر عهده رييس جمهور است. قلمرو اين مسووليت 

تا كجاست؟ 
ــت كه با اصلاح قانون اساسى در  ــفانه اين اصل از زمره مواردى اس متاس
ــاره كرديد در  ــال 1368 به گونه اى تغيير پيدا كرد كه اين ابهامى كه اش س

آن پيدا شد.
ــت كه رييس جمهور عالى ترين مقام  ــن اصل قبل از اصلاح مى گف      اي
رسمى كشور بعد از رهبرى است كه مسووليت اجراى قانون اساسى و تنظيم 
ــه گانه و رياست قوه مجريه را برعهده دارد. اما در اصلاح قانون  روابط قواى س
اساسى آن قسمت كه اشاره به تنظيم روابط سه گانه داشت از رييس جمهور 
گرفته شد و در اختيار رهبرى قرار گرفت كه البته شايد طبيعى تر هم باشد. 
اما در كنار آن، مسووليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه باقى مانده 
ــى در اين اصل مبهم مانده  ــت. بنابراين اين منظور از اجراى قانون اساس اس

است. 
 برخى با استناد به همين موضوع مطرح مى كنند كه رياست قوه مجريه  �

همانند رياست قوه مقننه و قضاييه در عرض هم قرار دارند، بر اين اساس 
معتقدنـد با توجـه به اينكه در قانون اساسـى رييس جمهـور به عنوان 
عالى ترين مقام رسـمى بعد از رهبرى برشمرده شده و مسووليت اجراى 
قانون اساسى كه به رييس جمهور سپرده شده آن را در مرتبه اى بالاتر قرار 
داده اسـت؛ و رييس جمهور طبق سوگندى كه در اصل 121 قانون اساسى 
ادا مى كند خود را شرعا و قانونا به انجام اين مسووليت ملتزم كرده است؟ 

آيا چنين نظرى درست است؟ 
ــود دارد؛ يكى اينكه منظور از  ــى دو نظر وج در مورد اجراى قانون اساس
اجراى قانون اساسى فقط در حوزه قوه مجريه است. يعنى فقط رييس جمهور 
در همان حوزه اختيار دارد. نظر ديگر اين است كه رييس جمهور هر اقدامى 
را مى تواند در جهت نظارت بر قواى ديگر انجام دهد براى اينكه مطمئن شود 

كه قانون اساسى در قواى ديگر هم اجرا مى شود. 
 از نظر شما كدام نظر درست است؟  �

ــت، چرا كه هر دو مشكلاتى را ايجاد  به اعتقاد من هر دو نظر افراطى اس
مى كند. اينكه فقط بگوييم در قوه مجريه، در اينجا مساله اى كه پيش مى آيد 
ــت كه هر رييس قوه ديگرى هم در حوزه قوه خودش اين  و آن هم اين اس
مسووليت را دارد. پس چرا قانون اساسى مى گويد كه رييس جمهور مسوول 
ــى است. اگر آن نظر مقابل را هم بپذيريم، رييس جمهور  اجراى قانون اساس
ــود، بررسى كند و بر عملكرد قواى ديگر در  ــاير قوا وارد ش مى تواند به كار س
ــه اين امر با اصل تفكيك قوا  ــى نظارت كند. در حالى ك اجراى قانون اساس
ــه گانه  ــى تاكيد كرده كه قواى س ــارض دارد. چون اصل 57 قانون اساس تع

مستقل از يكديگرند. 
به نظر شما چرا اينطور برداشت مى شود كه مقام رييس جمهور بالاتر از  �

روساى قواى ديگر است؟ 
در درجه اول من همان طور كه گفتم فكر مى كنم در اصلاح قانون اساسى 
دقت لازم مبذول نشد، چون وقتى مسووليت تنظيم روابط قوا از رييس جمهور 
گرفته شد، ديگر مسووليت اجراى قانون اساسى هم شايد لازم نبود براى وى 

باقى بماند. 
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حسين ميرمحمد صادقى در گفت وگو با روزنامه «شرق»: 

رييس جمهور منتخب
 تكليف اصول بر زمين مانده قانون اساسى را روشن كند

فكر مى كنم يكى از انتظارات به حقى كه مردم از نامزدهاى 
رياست جمهورى دارند، اين است تكليف حقوق ملت كه در قانون 
اساسى است و چگونگى اجرايش مشخص نشده و تكليف اصول 
بر زمين مانده قانون اساسى را بايد روشن كنند و به مردم بگويند 
چه برنامه ها و سازوكارى را پيش بينى كرده اند كه وقتى به پست 

رياست جمهورى رسيدند اين موارد را انجام دهند
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